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  شيوه هاي ساخت و تزيين قلمدان _ فصل چهارم
                                                                                                 (


تزئينات قلمدان
اوستادان هنر ، كارنمايان كرده اند
               زان كرامت ها كه در كار قلمدان كرده اند

طرح در طرح از دم مشكين قلم انگيخته
            نقش در نقش از سر كلك زرافشان كرده اند

بي ترديد قلمدان زماني به ارزش واقعي خود نزديك شد كه دستاني چيره دست و توانا با هنرمندي تمام بر روي آن به هنر نمايي و خلق نقش و نگارهاي بديع و بس ارزشمند همت گماردند كه خيرگي چشمها و حيرت بيش از پيش بسياري از هنردوستان و نيز اهل فن را سبب گشت. هنرمندان مزين ساز و نگارگر با نقش هايي برخاسته از صفاي  دل و رنگ هايي آميخته با عصاره ي عشق و ظرافتي بي مثال و حوصله اي كم نظير چنان استادانه و عاشقانه بر پهنه ي دل قلمدانها قلم زني نموده اند كه از ديرباز تا كنون بي آنكه ذره اي از ارزش و جلال و شكوهشان كاسته گردد، جزئي ماندگار از فرهنگ غنيِ هنري اين سرزمين گرديده است.

با نگاهي اجمالي به قلمدانهايي كه در قرون گذشته ساخته و تزيين شده اند، روشن مي شود كه نگارگر يا مذهب مراحلي را طي كرده است كه هريك از آنها لازم و ملزوم يكديگرند. و گذر از يكي بي عبور از ديگري ميسر نبوده و اگر بوده است، قلمدانهايي كه به آن شيوه ساخته شده ، در اثر گذشت زمان ، كيفيتشان را بشدت از دست داده اند.

امروزه نيز اگر استادي نقاش ، مزين سازي قلمداني را به عهده گيرد، مجبور است براي آنكه به نتيجه ي مطلوب و دلخواهش برسد همه آن مراحل را با دقت و تاملي در خور طي كند. اين مراحل به طور كلي به سه قسمت عمده تقسيم مي شود كه عبارتند از : 

1ـ مراحل قبل از نقش آفريني

2ـ مراحل نقش آفريني 

3ـ مراحل بعد از نقش آفريني

از آنجا كه هريك به خودي خود از ارزش و جايگاه ويژه اي برخوردارند، بي هيچ سخني ديگر به تشريح آن مي پردازيم . 

بخش اول

مراحل قبل از نقش آفريني
الف- آماده سازي سطح قلمدان ( بوم سازي )

بوم سازي را گهي از فرش و گاه از زرگ               دلربا چون خرده ي الماس رخشان كرده اند

نخستين مرحله اي كه قلمدان ساخته شده طي مي كند، آماده سازي سطوحي است كه مي بايست نقاشي شود. اين آماده سازي را اهل فن « بوم سازي » نيز مي گويند. هدف از بوم سازي اين است، سطحي كه نقاش ، مذهب ، يا نگارگر بايستي بر آن نقش آفريني كند، آماده ي پذيرايي رنگها و طرح هاي مورد نظر مي گردد كه از پيش تعيين شده اند.

آنگونه كه از متون گذشته استنباط مي شود بوم سازي را مي توان يكي از اساسي ترين مراحل قبل از نقاشي دانست كه تاثير بسيار زيادي در بالا بردن كيفيت يك قلمدان مي تواند داشته باشد. البته ناگفته نماند كه اين مرحله يكي از سخت ترين و مشكل ترين مراحل نيز محسوب مي گردد، چه كه براي آماده سازي يك قلمدان روشها ، اسلوب و فنوني بيان كرده اند كه براي طي كردن آنها مي بايست مشقت ها و سختي هاي فراواني متحمل شد. در اينجا به برخي از فنون ساخت و ساز اين بومها اشاره مي شود.

1ـ بوم سفيد : اين بوم همانطور كه از نام آن پيداست طوري ساخته مي شد كه در نهايت زمينه ي آن به رنگ سفيد در مي آيد. اين سفيدي زمينه ، بسيار مطلوب براي نقاشي و بخصوص صورتگري محسوب مي شود. قابليت بالاي رنگ پذيري و نيز وضوح تصاويري كه بر روي آن نقش مي شد از ديگر محاسن اين بومها به شمار مي آمد.

در ساخت اين بوم از موادي چون سفيداب معروف به سفيداب شيخ 
،سريشم و شيره ي انگور استفاده مي شد، كه پس از مخلوط كردن آنها با يكديگر آن را به سطح قلمدان مي كشيدند و پس از خشك شدن، با سوهانِ نرمي آن را صاف مي كردند تا سطح براي نقاشي آماده گردد.

2ـ بوم مرقش
 :  مرقش به فتح ميم و قاف همان مرقشيشا است كه به عربي حجر النور گفته مي شود زيبايي و جلوه اي كه در اين بومها قرار دارد، جلوه اي منحصر به فرد و بسيار چشم نواز است. البته اين جلوه در واقع وامدار مرقش هايي بوده كه با شيوه هاي خاص در سطح قلمدان به كار برده مي شد. مرقش در واقع سنگي معدني آميخته به فلز است و داراي دانه هاي ريز نقره اي مي باشد كه در تماس با نور به شدت مي درخشد.

استادان بوم ساز ازهمين درخشندگي الهام گرفته و سعي نموده اند تا آن را در زمينه سازي قلمدانها به كار برند و شكوهي خاص به قلمدانها ببخشند. نحوه ي استفاده بدين گونه كه ابتدا سنگ مذكور را آنقدر مي كوبيدند تا به كلي نرم شود، و سپس روي قلمدان را مخلوطي از شيره ي انگور و سريشم مي ماليدند. با اين عمل در واقع زمينه ي قلمدان را به رنگ قهوه اي تبديل كرده و صبر مي كردند تا خشك شود، سپس روي آن را به روغن كمان آغشته مي كردند و بلافاصله مرقش آماده شده ، كه مانند شن نرم است را به وسيله ي غربالي كوچك در سطح آغشته شده به روغن مي پاشيدند تا تمام سطح از مرقش هاي درخشان پوشيده شود و به روغنها بچسبد . مدتي كه براي خشك شدن سطح مذكور در نظر مي گرفته اند، قريب به 72 ساعت ( 3 روز ) بوده است.

پس از خشك شدن ، سطح قلمدان مانند سمباده زبر و دانه دانه و در عين حال براق مي شود. براي آنكه اين ريزه سنگهاي درخشان تمام سطح را در بر بگيرد، براي بار دوم روغن زده و پاشيدن مرقشها تكرار مي شود و پس از خشك شدن دوباره ، سطح را سمباده كشي كرده تا نقاط ناهموار صاف گردد. در پايان آن را روغن كمان مي كشيدند تا عملاً براي نقاشي آماده شود. بوم مرقش را معمولاً به رنگ در مي آورده اند.

مرقش زرد به وسيله ي عصاره ي ريوند ساخته مي شود تا ذرات نقره اي به صورت زرد درخشان و براق جلوه كند. مرقش قرمز به وسيله ي قرمز دانه و مرقش سبز به وسيله ي زنگار بدست مي آمد.

3ـ بوم موجي : در اين نوع بوم سازي سطح قلمدان را به حالت شطرنجي بسيار ظريف تبديل مي كردند، بدين گونه كه ابتدا قلع كوبيده را با سريشم داغ و رقيق و نيز آب مخلوط كرده تا محلولي بدست آيد و آن را دور تا دور قلمدان كشيده تا سرتاسر قلمدان را پوشش دهد. سپس به جهت صيقل دادن و از بين بردن برخي ناهمواريهاي احتمالي آن را با سنگ يشم مهركشي مي كردند، آنچه بدست مي آمد يك زمينه ي نقره اي و درخشان بود. روي اين زمينه را معمولاً رنگ آميزي مي كردند كه بيشتر از رنگهاي قرمز و سبز استفاده مي شد.

براي بدست آمدن رنگ قرمز، روغن كمان را با قرمز  دانه و براي بدست آمدن رنگ سبز روغن را با سبز زنگار مخلوط كرده و به سطح قلمدان مي كشيدند. آن گاه با شانه اي چوبي كه به جاي دندانه هاي آن سوزن خياطي كار مي گذاشتند روي سطح قلمدان شيارهايي از طول و عرض ايجاد مي كردند و بدين گونه سطح ، داراي نقش شطرنجي بسيار ظريف و دلنوازي مي شد كه پس از خشك شدن و روغن كمان زدن و سمباده كشيدن براي نقاشي آماده مي گرديد.

4 ـ بوم ابري : اين نوع بوم سازي بر خلاف ديگر بوم سازي ها مستقيماً در روي سطح قلمدان صورت نمي پذيرد. بدين لحاظ ابتدا رنگهاي مختلفي را در مايع نشاسته مي ريختند و سپس و به وسيله ي شانه اي اين رنگها را تا حدودي به هم نزديك كرده و يا با چرخش شانه در سطح نشاسته طرح هايي را ايجاد مي كردند، سپس كاغذي سفيد را در روي محلول رنگها انداخته و فوراً بر مي داشتند.

رنگها مثل ابرهاي زيبا و رنگيني به سطح كاغذ نقش مي بست . بعد از آنكه در آفتاب خشك شد، كاغذ رنگين را با سريش به سطح قلمدان مي چسباندند. لازم به ذكر است كه شيوه همان شيوه اي است كه ما امروز آن را به عنوان «كاغذ هاي ابرو باد » مي شناسيم . 

5 ـ بوم دودي : شيوه ي ساختن اين نوع بوم اين گونه مي باشد كه چند رنگ از رنگهاي باز را با روغن كمان و نفت ( به نسبت سه به يك ) مخلوط كرده و به سطح قلمدان مي كشيده اند، سپس چراغي را كه محتوي روغن كتان بوده روشن كرده و تيغي را به شكل وارونه روي فتيله جاي داده آن گاه قسمتي كه مورد نظر است تا دوده اي شود را روي دهانه ي گشاد قيف نگه مي داشته تا دود، مانند ابري بر روي آن بنشيند . پس از آن كه اين عمل صورت گرفت و سطوح مورد نظر به د ود آغشته شده براي خشك شدن در معرض آفتاب قرار مي دهند. روغن كاري، سمباده زني و « واشور كردن» 
، ا زجمله مراحل پاياني ساخت اين نوع است.

البته آنچه ذكر شد همه روشهاي مذكور نيست، روشها و شيوه هاي ديگر نيز وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار فقط به ذكر نام آنها بسنده مي شود كه عبارتند از : بوم سياه ، بوم طلايي سبز و قرمز، بوم نخودي و بوم زرك .

ب- رنگ و رنگ سازي

دومين مرحله ي قبل از نقش پذيري ، رنگ و رنگسازي است. اين بخش به علت اهميت ويژه اي كه دارد از ديرباز مورد توجه خاص نقاشان و زرين سازان قلمدان بوده است. آنان سعي مي كرده اند تحت هر شرايطي كه شده رنگهايي براي تزيين قلمدانها به كار ببرند كه از نوع مرغوب و با كيفيت باشد تا ارزش و مقام هنرشان تا سالهاي سال ماندگار بماند. البته رنگ سازي مبحثي مشكل و در عين حال پيچيده اي است كه براي بدست آوردن و تهيه ي آن ، بايستي زماني طولاني صرف كرد, علاوه بر اينكه ، دانستن قواعد ، فنون ، مقادير و تناسبات نيز لازمه ي بي چون و چراي اين فن مي باشد.

رنگهايي كه نقاشان براي رنگ آميزي به كار مي بردند همه از رنگهاي معدني بوده و بدين لحاظ از ثبوت بسيار بالايي برخوردار بودند و همين نقطه اي مثبتي بود كه نقاشان را به سمت ساخت و ساز آن سوق مي داد. تمام قلمدان هايي كه در زمان هاي پيش رنگ آميزي شده اند همه به وسيله ي چنين رنگهايي بوده اند.

رنگهايي كه رقيق كردنشان با آب به سهولت انجام مي گرفت و از اين رو به رنگهاي آبرنگي نيز مشهور بود، ولي آنگونه كه معلوم است كمتر قلمدانهايي را مي توان پيدا كرد كه از آن زمانها باقي مانده باشد و به وسيله ي رنگهاي روغني رنگ آميزي شده است و اين نشانه گر آن است كه رنگ آميزي به وسيله ي رنگهاي روغني بسيار كم در ميان نقاشان آن زمان متداول بوده است.
تقسيم بندي رنگها 

نقاشان براي سهولت انتخاب و نيز با توجه به كاربرد رنگها ، آنها را به گونه هاي مختلفي تقسيم مي كردند كه عمده ترين تقسيم آنها به رنگهاي « جسمي و روحي » خلاصه مي شد.

الف ـ رنگهاي جسمي : رنگهاي جسمي به رنگهايي اطلاق مي شد كه غير شفاف بودند و به عبارتي خاصيت « حاجب ماورائي » يا « درون پوشي » داشتند كه از آن جمله مي توان رنگهاي زير را نام برد.

1ـ رنگ سفيد ( سفيداب )     
2ـ رنگ زرد ( زعفران )         

3 ـ رنگ نارنجي ( از سرنج كه از سرب سوخته مي گرفتند )
4 ـ رنگ شنجرف 

5ـ رنگ سبز          
6 ـ رنگ قهوه اي مايل به قرمز ( گِل اخرا )

ب ـ رنگهاي روحي : اين دسته از رنگها ، رنگهايي هستند كه شفاف بوده وبه اصطلاح درون نما مي باشند كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1ـ رنگ آبي ( اين رنگ در حقيقت هم جسمي است و هم روحي ـ البته بستگي به غلظت ورقت آن دارد ) 2 ـ رنگ سياه ( از دوده استفاده مي شده است ) 3ـ رنگ قرمز (قرمزي كه بوسيله ي قرمز دانه بدست مي آمده است. قرمز دانه كرمي است ريز كه در كناره هاي درياي خزر موجود است . قرمز دانه را در شراب مي جوشانده اند و پس از ته نشين شدن آن را خشكانيده و گاهي با گچ نيز مخلوط مي كرده اند .)

البته مبحث تقسيم بندي رنگها را نقاشان و رنگ سازان با توجه به خاصيت ها و حالات آن ، به گونه اي ديگر نيز عنوان كرده اند كه عبارتست از:

الف ـ رنگهاي ساده. مانند : سرخ ، زرد ، كاهي.

ب ـ رنگهاي مركب. مانند: نارنجي ، سوسني ، سبز ، مرمري.

ج ـ رنگهاي  درهم يا ابري . مانند : آبي و هفت رنگ .

رنگ سازي

هركدام از رنگهايي كه به نوعي نام آن در مطالب پيشين آمد، به روش و طريقي خاص ساخته و آماده مي شد. مواد اوليه ي تمام اين رنگها، همانگونه كه گفته شد موادي كاملاً معدني و طبيعي بوده كه تهيه ي اين مواد نيز به شيوه و اسلوب خاصي صورت مي پذيرفته است.

در اين بخش از مبحث رنگسازي مناسب ديده شد كه به روشهاي ساخت برخي از رنگها اشاره شود . 

1ـ رنگ سفيد : معمول ترين روشي كه براي تهيه ي اين رنگ مطرح است استفاده از سفيداب سرب است. پس از كوبيدن سفيداب آن را از صافي نرم مي گذرانند. سپس آن را درون ظرفي ريخته و مقداري آب داخلش مي ريزند و شروع به ساييدن مي نمايند. پس از آنكه به حد مطلوب ساييده شد مدتي زمان لازم است تا محلول آب و سفيداب ته نشين شود. سفيداب به حكم سنگيني كه دارد در ته ظرف روي هم انباشته مي شود و آب سطح رويين ظرف مي آ يد. حالا نوبت آن رسيده است كه به آرامي آب اضافي را خارج كنند. اين كار چند بار تكرار مي شود تا آب اضافي از سفيداب ساييده شده خارج شود. پس از اين عمل قدري صمغ عربي به آن اضافه مي نمايند و مي گذارند تا خشك شود. آنچه بدست مي آيد خمير سفيد رنگ خشك شده اي مي باشد كه مورد استفاده واقع مي شود.

2ـ رنگ زرد : مواد اصلي تشكيل دهنده ي اين رنگ ، زعفران است. بدين لحاظ كه يك مثقال زعفران ريشه دار قرمز را خوب سائيده و در يك سير آب مي ريختند، پس آن را به شيشه اي دربسته منتقل كرده و مدت 3 روز در معرض تابش آفتاب قرار مي دهند. در مدت اين 3 روز زعفران به كلي رنگ انداخته و باعث مي شود آب داخل شيشه به رنگ زعفران مبدل شود. پس از عبور محلول از صافي آن را در ظرفي ديگر ريخته تا املاح شناور آن به كلي ته نشين شود. از اين پس محلول براي رنگ آميزي آماده است.

3ـ رنگ سبز : اين رنگ خود به سه گونه تقسيم مي شود كه به شرح زير است :

الف ) سبز چمني ـ از مخلوط كبودك يا رنگ كبود با آب گل زرد بدست مي آيد. پس از مخلوط اين دو ماده آن را صاف كرده و مورد استفاده قرار مي دهند.

ب ) سبز زنگاري ـ بدست آوردن اين رنگ ، احتياج به زماني طولاني دارد چه كه اين رنگ در اثر فعل و انفعالات شيميايي بدست مي آيد، بدين معنا كه براي فراهم آوردن آن بايد چند صفحه مسي تميز را در چاله ي كوچك نمناكي قرار داد و سپس روي آن را سركه ناصاف ريخته تا صفحات مسي در زير اين سركه ها پوشيده شوند، به مدت يك ماه بايد كه سر اين چاه پوشيده بماند، پس از آن كه يك ماه گذشت ، رنگ دلخواه در روي صفحات مسي ايجاد مي گردد. با برداشتن آن ، رنگ سبز زنگاري مورد نظر بدست مي آيد.

ج ) سبز سيلو ـ براي بدست آوردن اين رنگ ، سنگ معدني سبز را كوبيده ، به شكل پودر در مي آورند و آن را با سريشم صاف آميخته تا به حالت خمير در آيد . خمير را در روي سنگ صاف و تميزي قرار داده و با سنگ صاف ديگري آن را به تدريج نرم مي نمايند و سپس در كاسه اي لعابي مي ريزند تا خشك و قابل استفاده شود.

4ـ رنگ آبي : لاجورد نرم شده را در آب ريخته و صبر مي كنند كه پس از مدتي مواد اضافي آن به روي آب بيايد. آنچه مي ماند اصل ماده ي رنگيني است. براي تبديل آن به رنگ آن را با صمغ عربي خمير مي كنند و پس از مالش زياد، با آب صمغ آنقدر رقيق مي كنند تا قابل استفاده شود.

5 ـ رنگ سرخ : اين رنگ را معمولاً از لاك مي سازند. لاك صمغ سرخ رنگي است كه در هندوستان از درختان بدست مي آيد بدين منظور لاك كوبيده شده را در آب مي پزند، سپس از مواد بدست آمده براي نقاشي استفاده مي كنند.

6 ـ رنگ گلگون : از تركيب رنگ لاك و زعفران بدست مي آيد. هرقدر زعفران تركيبي آن بيشتر باشد رنگي كه بدست مي آيد خوشايند تر و بهتر است.

7 ـ رنگ سياه : اين رنگ با تركيب مواد گوناگون بدست مي آيد كه هريك از اين مواد خاصيتي داشته كه همين خاصيت باعث مي شود كه رنگ بدست آمده از ثبات و نيز مقاومت بالايي برخوردار باشد. براي تهيه رنگ سياه از دوده استفاده مي شده است. بدين طريق كه ابتدا چراغي را پر از روغن خالص كتان مي كردند و فتيله ي پنبه اي محكمي را در داخل چراغي مي گذاشتند. چراغي را در محلي دور از وزش باد روشن مي كردن تا در كمال آرامش به عمل سوختن بپردازد. در اين چراغ به جاي لامپ از سبوي شكسته استفاده مي شد. دود حاصل از سوختن در داخل بدنه ي اين لوله جمع مي شد، سپس دوده را با پر مرغي از ديواره ي سبو جدا كرده و روي كاغذ مي ريختند . كاغذ را در خميري قرار داده و خمير رادر تنور گرمي مي گذاشتند تا چربي آن به صورت غير مستقيم بسوزد. پس از سوختن چربي دوده را از تنور بيرون مي آوردند و مقدار 10 گرم از آن را با 20 گرم صمغ عربي تميز، به مدت 3 شبانه روز در آب مي جوشاندند. پس از سرد شدن با دوده سائيده شده مخلوط مي كردند تا و به حالت پودر در آيد. سپس 500 گرم مازوي رسيده ي بي سوراخ را مثل گندم و جو به مدت 5 روز در آب مي خيساندند و در آفتاب مي گذاشتند تا شيره ي آن كاملاً بيرون آيد و شيره حاصله را قطره قطره به دوده اضافه مي كردند. سپس 5 گرم زاك تركي را كه گوگرد آن به وسيله ي حرارت از بين رفته ، نرم ساييده و به دوده اضافه مي كردند. پس از آن قدري آب حنا ، آب زعفران ، گلاب ، عرق نسترن و نمك و اندكي مرواريد و مرجان سوده و مقداري زر و سيم ، مس و برنج حل و شنجرف و لاجورد را به دوده اضافه مي كردند. پس از اين اضافات رنگ سياه آماده ي استفاده مي شد.

چنانچه ملاحظه شد بوم سازي و نيز رنگ سازي در ايران با وسايل ، مواد و لوازم بسيار ابتدايي و ساده و نيز صبر و حوصله اي بي نظير ساخته و انجام مي گرفته است. وليكن با اين همه شاهد خلق آثار پس نادر و شگفت انگيز و بسيار ارزشمند در عرصه ي قلمدان سازي ، مي باشيم.

ولي امروزه كمتر كسي وقت و حوصله و دقت خويش را در راه اينگونه ساخت و ساز مصرف خواهد كرد. چه كه در حال حاضر باوجود مسائلي علمي و فني پيشرفته ديگر نيازي به اين گونه مشقت ها احساس نمي شود. 

هرچند با تمام اين پيشرفتها و فن آوريها، ظرافت زيبايي ، شكوه و ارزش قلمدانهايي كه در اعصار گذشته خلق شده اند هرگز و هرگز تكرار نخواهد گرديد.
بخش دوم

مراحل نقش آفريني 

بعد از مراحل آماده سازي سطح قلمدان و ساخت و ساز رنگهايي كه مورد نظر است نوبت به ايجاد طرح در روي قلمدان و سپس رنگ آميزي آن مي رسد. اين مرحله شايد كامل ترين و در عين حال اساسي ترين مرحله ايست كه در ميان مراحل سه گانه وجود دارد ، هرچند كليه مراحل ، چونان زنجير به يكديگر وابسته اند وليكن مرحله نقش آفريني مهارت ، زبردستي و استادي خاص مي طلبد كه همين امر، اهميت ويژه ي اين مرحله را سبب شده است.

در همين مرحله است كه نقاش ايده ها و آرزوها ، افكار ، داشته هاي علمي و تاريخي و افسانه اي، امور و علاقه خود و همچنين خواسته هاي ديگران را به مرحله ظهور رسانده و به تناسب تمايل خويش صحنه ي قلمدان را به نقش ها و طرحهايي جذاب و دل انگيز مزين مي سازد.

در اين نكته نيز شكي نيست كه خلق صحنه هايي چنان ظريف و دل انگيز و در عين حال كاملاً هنري آن هم در روي صحنه اي چنان كوچك، چيزي فرارتر از مهارت و استادي طلب مي كرده است. چيزي كه ما مي توانيم از آن به عنوان "عشق" ياد كنيم . عشقي كه سبب شده بود هيچ نقاشي، اسب زيباي قلمدان خويش را بي هدف و خالي از مقصودي والا بر صحنه ي قلمدان هرگز نتازاند.

تنوع و تكثير طرح ها و نقش ها به گونه اي بوده كه هركدام براي خود نام و نشان و گاه سبكي را رقم زده و پيروان را نيز به خود اختصاص داده اند . آن گونه كه تحقيق و تفحص برخي از قلمدان شناسان نشان مي دهد مجموع طرح ها و نقش هايي كه در روي قلمدان پياده شده چيزي در حدود 30 الي 34 نوع مي باشد كه همگي از ويژگيهاي منحصر به فردي برخوردار هستند. 

اما آنچه در اين مبحث به آن اشاره خواهد شد، همه ي آن شيوه ها و روشها نخواهد بود، بلكه سعي شده است نامي از معتبرترين ، متداول ترين و مشهورترين آنها باشرحي مختصر از چگونگي نقش پذيرشان آورده شود تا معين گردد كه قلمدانهاي خام و بي نقش را درچه موضوعاتي مورد تزئين و ترسيم قرار داده اند.

انواع تزئين 

لازمه ي پرداختن به مسئله ي چگونگي تزئين قلمدانها ، آنست كه به يك تقسيم بندي كلي در مورد آنچه در قبل از آن به عنوان سبك و روش يادشده ، انجام دهيم . در اين تقسيم بندي مي توان نقاشاني كه به نوعي با قلمدان و تزئين روي آن سروكار داشته اند را به شش گروه عمده تقسيم كرد، كه به تفصيل به آن اشاره مي شود.

گروه اول 

شهرياران كيان را با دليران عجم

                    در كياني نقش زيب تاج دوران كرده اند

اين گروه را نقاشان درباري تشكيل مي دهند. نقاشاني كه در دربار شاهنشاهان و سلاطينه به امر نقاشي و صورتگري مشغول بوده و عنوان « نقاشباشي » را دارا بوده اند. آنان با هنر خود تصاوير مراسمات و تشريفات سلاطين را در مواقع  گوناگون از جمله اعياد و مراسمات تاج گذاري ، بارعام ها، شكارگاهها و حتي صورت پادشاهان گذشته را بر روي قلمدانهاي كوچك و بزرگ ترسيم مي كرده اند.

در اين نوع نقاشي ، نقاش باشي به سفارش پادشاه ، علاوه بر تصاوير پادشاهان و پهلوانان ايران باستان در قاف ميانه ي غلاف قلمدان ، تصوير سلطان را در حال جلوس با رجال حكومتي نقش بندي مي كرده است و گاه نام برخي از شاهان بر سينه ي آنها به خط نستعليق ريز نوشته مي شد.

و جالب اينجاست كه اين تصاوير با شباهت كامل و رعايت كليه ويژگيهاي چهره و با حداكثر پردازكاري لطيف و ساخت و سازي كاملاً استادانه نقاشي شده است.

از جمله آثار مهم و ارزشمند اين گونه نقاشي ها ، مي توان اثر پر ارزش « ميرزا بابا » نقاش معروف صدر قاجار را نام برد. در اين ترسيم كه با هنرمندي تمام بر روي قلمدان صورت گرفته است، بارعام فتحعلي شاه را بر تخت طاووس تكيه زده و صدر اعظم، وزراء وقت با دستار، غلام بچه با كلاه، شاهزادگان با ريش هاي بلند ، دور تا دور شاه را احاطه كرده اند. ميرزا بابا اين مراسم را كه به مراسم « سلام قصر گلستان تهران » مشهور است را با چيره دستي خاص به تصوير كشيده است.

از ديگر قلمدانهاي تزئين شده در اين گروه ، قلمدانهايي است كه روايت شكار حيوانات توسط پادشاهان در شكارگاههاي مخصوص مي باشد. اين نقاشان منظره ي شكارگاهها را در حالي كه شكارچيان با تاخت و تاز به شكار حيوانات مشغولند ترسيم كرده اند كه بيشتر اين شكارچيان را فتحعلي شاه و شاهزادگان و ناصر الدين شاه مي باشند كه هركدام به هيئتي در حال شكار كردن مي باشند.

به برخي از قلمدانهايي كه به اين ترسيمات و گاه ترسيمات صورت پادشاهان كيان و قهرمانان شاهنامه در قابهاي متعدد ، مزين شده اند قلمدان «  كياني » نيز گويند.

گروه دوم 

اين گروه متعلق به نقاشاني بود كه عمده ي فعاليتشان به تصوير كردن انسان ، جانوران ، مناظر ، صحنه هاي جنگ و نيز كشيدن تصاوير رجال و بزرگان بر روي قلمدان مربوط مي شد. مجموع قلمدانهايي كه توسط نقاشان اين گروه ترسيم مي شد داراي تنوع و تعدد فراواني است كه هريك داراي نامي و اصطلاحي خاص خود بود كه ما با همان عنوان آنها را از يكديگر باز مي شناسيم در اين بخش به تعدادي از آن اشاره مي شود.

1 ـ تزئين قلمدان با ترسيم مناظر

استادان نقاشي در اين نوع تزئين مناظر طبيعي را با تمام خصوصيات خود ترسيم مي كردند، آنان سطح قلمدان را با كشت زارهاي با صفا و چراگاههاي سرسبز و نيز شهرها و عمارتهاي تاريخي و باستاني و همچنين درياها ، كوهها ، رودخانه ها و حتي آبشارهاي ديدني مزين مي كردند. آنهم بدون آن كه نقش يا تصويري از انسان در صفحه ي قلمدان ترسيم شود. البته در برخي از اين نوع نقاشي ها ، تصوير كوچكي از چوپانان يا زنان و كودكان روستايي مشاهده مي شود. وليكن نقاشان آنها را جزئي از منظره محسوب كرده و به جهت زيبايي بيشتر نقاشي كرده است. اين گونه قلمدان « به قلمدان هاي منظره نما » معروف مي باشد.

2 ـ تزئين قلمدان با ترسيم منظره همراه با گل و مرغ و تصوير

ويژگي اين نوع تزئين اين گونه بوده است كه در ميانه ي سطح قلمدان صورت يك زن زيبا را در حال ايستاده يا نشسته درون يك قاب بيضي شكل مي ساخته و در بالا و پايين اين قاب به ترسيم منظره مي پرداختند ، در دو طرف قلمدان نيز دو منظره از ساختمانها يا منظره دريا با تصاوير انسانهايي در اندازه كوچك شامل سواره يا پياده و . . . به قلم آورده و سرانجام در دو سوي اين مناظر را با گل و مرغ سازي تزئين مي كردند. چنين قلمدانهايي داراي شكوه و جلوه و زيبايي خاص مي باشند كه از اواخر دوران ناصرالدين شاه ، ساخت و تزئين آن رواج يافت .

3ـ تزئين قلمدان با ترسيم ميدانهاي رزم و بزم 

صحنه آرايان جنگ اندر چكاچاك نبرد

 زنده در تصوير نام پور دستان كرده اند

هرگاه قلمداني در موضوع ميدانهاي رزم و مجالس بزم طراحي و نقاشي شده است از جمله آثار بسيار نفيس و در عين حال گرانبها به شمار آمده است. اين نوع نقاشي در روي قلمدان و نيز دو جانب آن صورت مي گرفته است كه به لحاظ طراحي صحنه هاي جنگ در فضاي كوچك و محدود قلمدان و عينيت بخشيدن به حالات سربازان و صف آرايي دو سپاه و نيز نشان دادن حركات يورشي و گاه هيجان انگيز و خروشناك جنگجويان ، همواره مورد توجه خاص هنر دوستان بوده است.

در اين شكي نيست كه طراحي اين گونه قلمدانها ، كار ساده اي نمي تواند باشد از اين رو كه به خلق چنين صحنه هايي در پهنه قلمدان مي پرداختند، خود از جمله استادان بزرگ نقاشي به شمار مي رفتند. از سوي ديگر نقاشان اين گروه ، به لحاظ مصور ساختن يك واقعه ي تاريخي ، درثبت آن رويداد براي آيندگان نيز خدمت شايان توجهي از خود نشان داده اند. البته گاه برخي از استادان زبردست و خلاق در طراحي چنين قلمدانهايي به « تضاد آفريني » دست زده اند. بدان معنا كه در كنار منظره هايي از جنگ و رزم ، مجالس عيش ، سرور  بزم را نيز طراحي مي كرده اند. آنان سعي شان بر آن بود كه در نظر بيننده ، خشونت و هيجان جنگ را با لطافت و زيبايي مناظر عاشقانه و شادمانه بر مرحله ي تعديل در آورند. علاوه بر آنكه ياد آور اين نكته نيز مي شوند كه در زندگي انسان گرفتاري و سختي و آسايش و خوشي با هم و در كنار هم مي باشد . قلمدانهايي كه با اين موضوع نقش بندي شده اند را « قلمدان رزم » و يا « قلمدان بزم و رزم » مي ناميده اند.

4ـ تزئين با ترسيم چهره ي عرفا

عارفان را گرد هم با خلسه و شور و خلوص        چهره سازي در نوآئين ، بزم عرفان كرده اند

نقاشان گاه به دليل ارادت و عشق و علاقه اي كه به برخي چهره هاي شاخص و شناخته شده و معتبر عرفاني داشته اند از تصوير آنها در تزئين قلمدان هاي خود ياري جسته اند. اين تزئين كه نوعي صورتگري نيز محسوب مي شود از آن جهت داراي اهميت و ارزش مي باشد كه به ثبت چهره ي عارفان و شعراي عرفاني پرداخته اند، البته تمام اين تصوير به صورت واقعي نبوده است بلكه گاه نقاشان به صورت خيالي ، آنگونه كه شايسته بوده است تصويري از عارف مورد نظر خويش را در داخل قاب هاي بيضي روي قلمدان و حتي دو جانب آن ترسيم مي كرده است.

نقاش فواصل تصوير را زرنشان سازي مي كرده است و به شكوه قلمدان مي افزود، اين قلمدانها را از آن جهت ترسيم مي كرده اند كه به عنوان هديه نمودن به رجال و شخصيتهاي عرفاني و نيز سران سلسله هاي عرفاني مذهبي تقديم شود و شك نيست ، آنان كه اين هديه را دريافت مي كرده اند، بسي به آن هديه افتخار ورزيده و ارزش و مقامش را والا و نيكو مي شمرده اند. بيشتر قلمدانهايي كه به اين شيوه تزئين شده اند را چهره هاي عارفان و شاعران عرفاني مانند : شاه نعمت الدولي ، سنايي ، نورعليشاه ، شيخ صفي الدين اردبيلي ، ابراهيم ادهم ، شيخ عطار ، مولوي ، سعدي ،حافظ ، بايزيد بسطامي ، شمس تبريزي  و . . .  تشكيل مي دهند كه هركدام به سبك و سليقه اي خاص ، ترسيم شده است. اين نوع قلمدان را « قلمدان عرفاني » گويند.
5 ـ تزئين با ترسيم مراسم عروسي

مراسمات ازدواج سنتي ـ ايراني از جمله موضوعات جالب توجهي است كه برخي نقاشان اين گروه به ترسيم جزء به جزء آن پرداخته اند . استاد نقش آفرين در اين نقاشي همه ي مراسمات را از نامزد كنان تا عقد و عروسي و شب زفاف را به همراه كليه ي شركت كنندگان اعم از عروس و داماد و خانواده ي آنان و عاقد و گواهان و نوازندگان و رقاصان و بازي گران و آتش بازان و ساير همراهان را با نهايت دقت و در كمال هنرمندي در روي سطح قلمدان ، كناره ها و گاه در ميان زبانه ترسيم كرده است. بديهي است اين گونه آثار به لحاظ حضور بيش از حد جمعيت ، بسيار پركار و داراي ارزش والايي است. هرچند امروزه اين نوع قلمدانها از جمله قلمدانهاي نادر و كمياب محسوب مي شوند.

6ـ تزئين با ترسيم حمله جانوران به يكديگر 

يكي از انواع نقاشيهايي كه به وسيله ي آن سطح قلمدان تزئين مي شده است، نقاشي منظره ي حمله ي جانواران درنده به يكديگر بوده است. در اين نوع نقاشي گاه پرندگان تيز چنگ را مي بينيم كه به چرندگان حمله كرده و آنان را در زير چنگال خود به سختي مي فشارند. و يا ببري كه بانهايت خشم به آهو يا گوزني حمله برده و گردن آن حيوان را به دندان گرفته است. البته اين نوع تصوير سازي فقط به صحنه هاي اين چنيني ختم نمي شده است ، چرا كه برخي قلمدانهايي مشاهده شده است كه در آن صحنه ي حمله اژدها به حيوانات نيز ترسيم گرديده است. ناگفته نماند كه تمام سطح اين نوع قلمدان را صحنه هاي حمله ي حيوانات در بر نمي گرفته بلكه نقاش ، قسمتي يا قسمتهاي معيني از قلمدان را به اين امر اختصاص مي داده و بقيه ي ابعاد قلمدان را با تصوير پرندگان ونيز زرنشان سازي تزئين مي كرده است كه اين عمل به زيبايي و شكوه بيشتر قلمدان كمك كرده است. به اين نوع قلمدان اصطلاحاً « قلمدان گرفت و گير » مي گويند.

7ـ تزئين با ترسيم حيوانات وحشي و اهلي 

بس فراوان دام و دد كاورده در يك تنگناي            و آدمي را زين نمايش مات و حيران كرده اند

استاد نقاش گاه به جاي تصوير سازي از چهره ي انسان ، به تصوير سازي جانوران اهلي و وحشي و نيز انواع پرندگان و مرغان كه هريك حالت ووضعيت گوناگوني داشته اند، پرداخته است. اين ترسيم به گونه اي داراي ظرافت و زيبايي و بار هنري بالايي بوده است كه توجه بسياري را به خود معطوف كرده. نقاشان اين نوع تزئين در واقع دريچه اي از جهان آفرينش را به روي ديده ي مشتاق بيننده گشوده و او را با عظمت و قدرت آفرينش خالق هستي آشنا مي نمايد، چه كه نقاش با ترسيم حيواناتي چون شير ، پلنگ ، گورخر ، آهو، سگ ، خرگوش ، گاو و انواع مرغان و پرندگان چون ، گنجشك ، طاووس ، كبك ، كبوتر ، طوطي ، مرغ ، خروس ، درنا ، پليكان ، كلاغ ، . . . نهايت هنر و عشق و ايمان خود را به معرض نمايش مي گذاشتند. هرچند اين نوع ترسيمات در نوع خود بسيار مشكل و طاقت فرسا و ظريف بوده و آثار خلق شده نيز داراي ارزش در خوري مي باشد. اين نوع تزئين در روي قلمدان به « دام و دد » نيز مشهور است.
8 ـ تزئين با ترسيم رجال عصر

گاهي به حكم سفارشي كه به استادان چهره پرداز مي شد، صورت درشت ، چند تن از رجال عصر با ذكر نام آنان ( به خط ريز ) به سطح بدنه و دو پهلوي قلمدان نقش بندي مي شد. اين رجال گاه ايستاده و يا نشسته ترسيم شده اند كه به علت شباهت فراواني كه به اصل صاحب چهره داشته بسيار مورد توجه رجال و شخصيت هاي مملكتي و حتي پادشاهان قرار مي گرفته است. البته در اين چهره پردازيها، تزئينات ديگري مانند منظره ، دورنما ، باغ ها و . . . ترسيم مي شد ولي به علت زيبايي و نيز درشتي تصوير چهره ي نقاشي شده ، تصاوير ديگر تحت الشعاع قرا مي گرفته است. اين قلمدانها به قلمدان « تمام چهره » نيز معروف است.

9ـ تزئين با ترسيم پرندگان 

در اين نوع تزئين نقاش، فقط به ترسيم پرندگان مي پرداخته و از ترسيم هر موجود ديگري خودداري كرده تا قلمدان فقط و فقط به تصوير پرندگان اختصاص داشته باشد. اين تصاوير در سطح، دو جانب و گاه بدنه ي داخلي قلمدان كشيده مي شد و بيشترين پرندگاني كه تصوير سازي مي شد، پرندگاني بودند كه زيبايي و قشنگي اندام ، شكل ، رنگها و پرهاي آنان زبانزد عام و خاص بوده است. اين نوع قلمدانها بيشتر مورد علاقه ي كساني قرار مي گرفت كه به نوعي يا با پرندگان سروكار داشته و يا با آنان انس و الفتي داشته اند. اين پرندگان عبارت بودند از : طاووس ، كبوتر ،درنا، خروس ، شانه سر ، بوقلمون ، مرغ و گنجشك .

اين قلمدانها كه لبريز تصاوير پرندگان بود به قلم دانهاي « پرنده نگار » مشهور گشت.

10 ـ تزئين با ترسيم نحوه ي زندگاني مردم 

برخي از نقاشان اين گروه ، دل به ترسيم زندگاني مردم ايران زمين دادند و دل قلمدان خويش را لبريز آداب و رسوم و نحوه ي زيستن مردم نقاط مختلف اين سرزمين نمودند. نقاشان ، با اطلاعاتي كه در زمينه ي گونه هاي زندگاني مردم كسب كرده بودند، به نحوي زندگاني آنان را ترسيم مي كردند كه گويي انسان د رميان آنان قرار گرفته و لحظه به لحظه كارهاي آنها را از نزديك مي نگرد.

آنچه بيشتر از همه در روي اين قلم دانها خود نمايي مي كرد، مردماني بودند با پوشش مربوط به منطقه ي زندگي خو د و با همان شيوه و اسلوبي كه زندگي مي گذراندند . استاد نقاش سعي مي كرد كه در تصوير كردن چنين صحنه هايي نهايت امانت داري را حفظ كرده و آنچه را كه مربوط به زندگي آنان مي شود را در كمال دقت و حوصله ، ترسيم كند.

اين تصاوير بيشتر عبارت بودند از : 

زنان چادر به سر با روبند و نقاب و چاقچور و مردماني كه با كلاه خاني و قبا و نيز كلاه لري با عبا و عمامه شير و شكري بودند و گاه زندگي ايلاتي مردماني را به تصوير مي كشيدند كه هريك يا به دوشيدن گاوهايشان مشغول بودند و يا به زراعت و گاه برپا نمودن چادرهاي ايل.

خلق اين همه ظرافت در پهنه ي كوچك قلمدان ، جلوه و شكوهي خاص به قلم دانهايي داده بود كه به آنها « قلمدان مردم شناسي » نيز اطلاق مي كردند. اين نام از آن رو بر چنين قلم دانهايي نهاده شد كه خود گواه و معرف معتبري بر نحوه ي زندگاني مردم در اعصار گذشته ، مي توانست باشد.

گروه سوم 

از گل و بوته گرداگرد هر تصوير را 

اشك گلزار ارم يا باغ رضوان كرده اند

آنچنان پرداز را بنشاده بر گلها لطيف
             كز صفايش ناز بر گلهاي بستان كرده اند

گروه گل و مرغ و بته سازان سومين گروهي مي باشند كه در اين تقسيمات از آنان ياد مي شود. نقاشان اين گروه د رترسيم گل و بلبل و بته سازي و نيز شاخ و برگ به حد اعلاي توانمندي ممكن رسيده بودند. شايان ذكر است هنر گل و بوته سازي يكي از رشته هاي نقاشي آبرنگ در مكتب ايران سازي است كه از دوران صفوي رشد خود را شروع كرد و تا به امروز به شيوه ها وسبك هاي دلپذيري تداوم داشته است، از جمله تنوعي كه اين هنر در دوره ي قاجاريه پيدا كرد وارد شدن شاخه هاي مو، خوشه هاي انگور و تعدد وتكثر پرندگان ، پروانه ها ، و نيز حالاتي بود كه از آنها طراحي شده بود. قلم دانهايي كه توسط نقاشان اين گروه خلق شده اند همواره مورد عنايت و توجه هنردوستان بوده و مي باشد. البته بته سازان خود براي ايجاد تنوع در زمينه ي ترسيم آن در روي قلم دانها روش ها و شيوه هاي منحصر به فردي را ابداع و پياده كرده اند كه ذكر آنان در اين بخش از بحث تزئينات به غناي آن خواهد افزود.
1ـ تزئين با ترسيم گل و بته

نقش اين گونه تزئين بر روي قلم دانها از ظرافت و دقت خاصي برخوردار بوده است. گل هاي مورد استفاده در چنين طرح هايي را بيشتر گل صدپر، زنبق، سنبل ، لاله ، مينا ، نرگس و همچنين شكوفه هاي مختلف بوده است. البته اين طرح ها منحصر به طراحي گل نمي شد، بلكه در لابه لاي آن گاه نقش هاي دلپذيري از پرندگان نيز ترسيم مي كرده اند كه هريك از پرندگان در حالت هاي مختلفي ديده مي شوند. اين حالات گاه پرافشاني ، گاه خوابيده و گاه بي حركت و آرام ترسيم شده اند. نقش گل و فندق در روي قلم دانهاي گل و مرغ و گل و بوته ، بسيار چشم نواز و دل انگيز و نيز هنرمندانه مي باشد. اين طرح ها همه با رنگهاي گوناگون و دل فريبي رنگ آميزي شده اند كه اين خود جلوه اي خاص به قلم دانها داده است كه براي اهل هنر بسيار جذاب و دوست داشتني مي باشد. اين قلمدانها را به نام «قلمدان گل و بوته » نيز مي شناسند.

2ـ تزئين با ترسيم گل و بوته زرين

اين نوع تزئين همانند تزئيني است كه در بالا ذكر شد. يعني گل ها و مرغ ها و همه مانند طرح تزئيني قبلي است، منتها با اين تفاوت در آن تزئين از رنگ استفاده مي شد ولي در اين نوع، همانگونه كه از نام آن پيداست، طرح با طلا ترسيم شده و حتي كارپردازيها و سايه روشنها نيز با طلاي مايع انجام مي پذيرفت. البته آن چه اين طلاكاري را نمايان مي كند، رنگ زمينه ي بوم است. در اين قسمت رنگ بوم بايد به گونه اي انتخاب شود كه گل و بوته زرين طراحي شده ، به خوبي نمايان شد ه و به اصطلاحي چشم گير شوند. بدين لحاظ غالب رنگهايي كه براي زمينه ي بوم انتخاب مي كند رنگهاي : مشكي ، قهوه اي ، زرشكي و گاه شنگرفي مي باشند. البته قابل ذكر است كه اين زرينه كاري گل و بوته ها ، مختص يك قلمدان خاص نبوده است. بدان معنا كه ديده شده است، قلم دانهايي را كه سطح رويين آن گل و بوته رنگين كار شده است و سطح جانبي آن، جدار زبانه و يا سطح زيرين را با گلو و بوته زرين كامل كرده اند. و اين نشانگر آن است كه استادان نقاش براي شكوه بخشيدن و زيبا نمودن هرچه بيشتر قلم دانها، از هيچ ذوق و سليقه و خلاقيتي دريغ نمي ورزيدند. اين گونه قلم دانها را نيز « قلم دان گل و بوته زرين » مي نامند.

3ـ تزئين با ترسيم گل و بوته همراه با تصاوير

اين تزئين تلفيقي است از چهره نگاري و منظره سازي با گل و بوته . چنانكه ابتدا استاد چهره گر، در قسمتي از سطح رويش قلمدان به تصوير گري پرداخته و پس از پايان كار آن را به استاد گل و بوته ساز داده تا ا و نيز به هنرنمايي در روي قلمدان بپردازد. اصولاً تصوير در قاب وسط قلمدان كه غالباً به شكل بيضوي مي باشد، ترسيم مي شد و مابقي قلمدان به گل و مرغ و بوته سازي اختصاص مي يافت. البته در تمامي موارد اين فرمول رعايت نمي شد، چه كه گاه صورتهاي متعددي به فواصل معيني در روي قلمدان طراحي مي شد و ما بين آنها را استاد گل و بوته ساز، نقش هاي مورد نظرش را پياده مي كرد. 

در بعضي موارد قلمدانهايي مشاهده شده است كه نام و امضاي دو استاد يا بيشتر در آن به ثبت رسيده است. و اين نشانگر آن است كه هركاري را يك استاد به انجام رسانيده است. ولي در برخي موارد كه استاد چهره نگر دستي نيز در هنر گل و بوته سازي داشته است، هردو كار را به تنهايي انجام داده و امضا و نام خود را در پايان كار ثبت كرده است.
گروه چهارم 

ديده برتذهيب بگشا زرنشان كاري نگر
       و آنهمه جادو كه اين زرينه كاران كرده اند

بنگر آن نقشينه گلهاي خطايي را درست
         كش ميان چنگ اسليمي به زنداك كرده اند

نقاشان اين گروه را تذهيب كاران تشكيل مي دهند. تذهيب هنري است كه لازمه ي اصلي آن استادي، ذوق ، حوصله ، دقت و عشق فراوان است چه كه در اين فن بايستي با قلم موهاي بسيار ظريف كه غالباً از يك يادو موي گربه يا دم سنجاب مي باشد، اطراف گل و برگهاي خطايي و چنگها و اسليمي ها را از هم مجزا و مشخص مي كنند.

مواد اصلي اين هنر سوده ي طلايي است كه با سريشم ماهي حل شده است ، و گاه از رنگهاي مختلفي كه با طلاي مايع مخلوط شده براي اين فن استفاده مي شود. اين هنر يكي از ظريفترين و در عين حال بديع ترين و زيباترين هنرهاي اين مرزو بوم است كه دقت، ريزه كاري و رعايت هاي فني بسياري را مي طلبد . نقاشان اين گروه ، قلمدانها را نيز از مزين سازي به اين هنر محروم نگردانيده و با ترسيم هاي بسيار بديع و زيباي خود، جلوه و شكوهي خاص را به قلم دانها بخشيده اند. هرچند، گاهي از برخي جهات اين نوع تذهيبات به تذهيب سرلوحه كتابها نزديك شده است. وليكن همچنان توانسته است ويژگيهاي خود را حفظ كرده و داراي مكتب مستقلي براي خويش مي باشد.

تذهيب در روي قلم دان اقسام مختلفي دارد كه به گونه هايي از آن اشاره مي شود.

1ـ تزئين با ترسيم تذهيب

زيبايي تذهيب در سطح قلمدان بستگي به تخصص شخص مذهب كار در يكي از سبك هاي معمول داشته و مهارت هم اوست كه زيبايي و دل انگيزي اثر را رقم مي زند. در اين نوع  تزئين، استاد مذهب پس از بوم سازي بدنه ، طرح تذهيب مورد نظر خود را در سطح قلمدان و بدنه هاي جانبي آن پياده كرده و به وسيله ي قلم موهاي ظريف و طلاي مايع آن را ترسيم مي نمايد. در اين نقش سازي و تذهيب كاري ها گاه قلمدان با نقش ترنج و سر ترنج و گاه با ترنج و كتيبه تزئين شده است.

اين قلمدانها از ارزش و نفاست خاصي برخوردار بوده كه از ديرباز تا كنون همچنان در ارزشمندي خود باقي مانده اند و هرچه از عمر آن مي گذرد به ارزش و عزت آن افزوده مي شود.

2ـ تزئين با ترسيم تذهيب همراه با گل و بوته 

همانطور كه در گروه گل و بوته از نظر گذشت كه چگونه در روي يك قلمدان استاد چهره نگار و استاد گل و بوته ساز به طور مشترك در آفرينش يك اثر بديع يكديگر را ياري مي دهند، در ترسيم تذهيب به همراه گل وبوته نيز همان شيوه اتخاذ مي گردد.

بدين گونه كه استاد مذهب در وسط يا كناره هاي قلمدان يك يا چند قاب بيضي شكل را با خطوط زرين مشخص مي كند و سپس تمام بدنه را به تذهيب اختصاص مي داده است. پس از آنكه استاد مذهب، قسمتهاي مورد نظر خود را تذهيب نمود آن را به استاد گل و بوته سازي مي سپارد تا وي در داخل قابها گل و بوته يا گل و فندق و يا گل و مرغ را نقش بزند. اين نوع تزئين گرچه گاه به وسيله ي دو استاد صورت مي پذيرفته است، وليكن در نوع خود اثري بديع و ارزشمند و كمياب به حساب مي آمده و طرفداران و عاشقان بسياري داشته است. اين قلمدانها را «قلمدان گل و مرغ و تذهيب » مي نامند.

3ـ تزئين با ترسيم تذهيب همراه با صورت

اين نوع تزئين نيز چونان تزئين پيش به صورت تركيبي و با هنرنمايي دو استاد انجام مي شده است، بدين گونه كه در قاب وسط قلمدان تصويري را كشيده و سپس توسط استاد مذهب پيرامون آن لبريز نقوش تذهيبي مي شد. البته تزئين قلمدان در اين شيوه تنها به كشيدن يك صورت ختم نمي شد، چه كه گاه چندين صورت در قابهاي متعددي در روي قلمدان طراحي مي شد و مذهب گر، ما بين آنها را با استادي تمام تذهيب مي نمود.

اين آثار بيشتر جنبه ي مشخصي داشته و صورتگر، به سفارش و يا درخواست افراد از چهره ي آنان يا چهره ي افراد مورد علاقه ي آنان به صورتگري مي پرداخت و استاد مذهب نيز با توجه به سليقه و ذوق سفارش دهنده و در جهت كسب رضايت خاطر او به قلم فرسايي و هنرمندي مي پرداخت.

البته تذهيب وصورتگري گاه با منظره سازي نيز توأم بوده و مناظر مورد نظر در دو جانب غلاف در قابهاي بيضي ترسيم مي گرديده است.

گروه پنجم

ابري سازان از جمله هنرمنداني هستند كه در تزئين قلمدان زحمات قابل توجهي را متحمل شده اند. آنان بااستفاده از شيوه هاي بديعي كه در امر ابري سازي از خود نشان داده اند، توانستند تنوع و جذابيتي خاص در امر قلمدان سازي از خود به يادگار گذارند. در مورد شيوه ي ابري سازي پيش از اين و در بخش بوم سازي مطالبي عنوان شد كه در آنجا به شيوه ي ساخت آن اشاره گرديد. در واقع ابري سازي در روي قلمدان به عنوان يك تزئين مستقل، از قرن 19 ميلادي متداول گشت. در اين فن بر تمام سطح قلمدان پوششي از نقوش ابرها و يا رگه هايي مرمرين قرار مي  گرفت كه اين خود جلوه اي با شكوه به قلمدان مي بخشيد.

البته اين نوع نقش آفريني در روي كاغذي صورت مي گرفت و سپس آن را به روي قلمدان مي چسباندند. بهترين نوع ابري سازي شيوه اي است كه به « ابري مذهب » مشهور مي باشد، در اين شيوه كه ابتكار آن را به «ابوطالب مدرس »نسبت داده اند، بوم قلمدان را با كاغذ ابري پوشانده و سپس با تذهيب شانه اي آن را مي آراستند. 

آنچه به اين نوع قلمدان زيبايي و شكوه مي بخشيده است، توالي منحني هاي متوازي و در عين حال متوازني بود كه حالت موجهاي زيبايي را در صفحه ي قلم دان ايجاد مي كرده است و از آنجايي كه اين امواج با طلاي مايع شكل گرفته است درخشندگي خاصي  از خود داشته كه در عين سادگي بسيار زيبا به نظر مي رسد. البته طرح هاي روي اين گونه قلمدانها منحصر به منحني هاي متوازي نبوده است، بلكه با خطوط زيگزاگ ، شكسته و ساير اشكال هندسي كه گاه چونان شكل بوته جقه به چشم مي آيدنيز تزئين مي شده براي تذهيب اين گونه خطوط، غالباً درشانه ، به جاي دندانه هاي آن سوزن نصب مي كرده و به وسيله ي طلاي مايع صفحات مذكور را تذهيب ابري مي ساختند. البته امروزه از قلم دانهايي كه به اين شيوه ساخته شده است كمتر نمونه اي باقي مانده است.

گروه ششم 

داستان هفت گنبد را به نيكوتر نگار
          محفل آرا چون حديث شيخ صنعان كرده اند

اين گونه از نقاشان كساني هستند  كه به نگارگري و تصوير سازي افسانه ها، قصه ها و حكايت هاي تاريخي و گاه قصه هاي قرآن ، بر روي قلم دانها همت گماشتند. در اين شيوه استادان نقاش با الهام از قصه ها و افسانه ها و گاه قصه هاي تاريخي و قرآني ، با نهايت دقت و بدور از حداقل تحريفي، آن را چنان كه شايسته بوده است، بر روي قلمدانها نقش مي زده اند و سعي كرده اند كه چنان مصور سازي كنند كه تصاوير خود زباني براي بيان اصل واقعه باشند. نقاشان اين گروه آثار بسيار ارزشمند و نفيسي و پركاري را از خود به جاي گذاشته اند كه امروزه برخي از آنان زينت بخش موزه هاي مختلف ايران و جهان است. در اين قسمت به برخي از اين آثار گرانبها اشاره مي شود.

1ـ تزئين با ترسيم مريم و مسيح

از ديرباز ترسيم تصاويري كه مربوط به قصه ي ميلاد مسيح در دامن مريم يا معراج او به آسمانهاست مورد علاقه و توجه خاص نقاشان قرار گرفته است. البته اين شيوه به طور رسمي از زماني متداول گشت كه در اثر رفت و آمدهاي اروپائيان به ايران و ايرانيان هنرمند به اروپا، نقاشي اروپا تأثير خود را بر نقاشي ايراني به جاي گذاشت و درست از همان زمان بود كه نقاشان ايراني، در تصاويري كه الهام گرفته از نوع نقاشي اروپايي بود به مهارت و توانمندي بالايي رسيدند و توانستند آن را از تابلوهاي طويل و عريض خارج كرده و به روي سطح قلمدانها نيز انتقال دهند.

البته غالب اين قلمدانها به سفارش پيروان مذهب مسيحيت نقاشي مي شد.

نقاشان سعي مي كردند كه با نهايت هنرمندي و با عصاره ي تخيل قوي خود ، آنچه را كه شايسته ي اين گونه نقاشي ها بود انجام دهند. موضوع قريب به اتفاق اين گونه آثار ، حضرت مريم ، حضرت مسيح ، فرشتگان و پيروان را تشكيل مي داد كه به نوعي ميلاد مسيح را در اصطبل ، عروج خيالي حضرت مريم به آسمانها ، غسل تعميد توسط يوحنا ، كودكي مسيح ، مسيح در آغوش مريم ، تك تصوير سازي از حضرت مريم ، و يا از يوحنا ، را روايت مي كردند.

گاه سفارش دهنده در خواست مي كرد كه ضمن تصوير سازي حضرت مريم و مسيح، پيرامون آن را به گل و بوته آرايش دهند و يا اينكه تمام قلمدان را به جز قسمت تصويري با تذهيب و نقوش زيباي آن تزئين كنند. خوشبختانه نمونه هاي قابل توجهي از اينگونه آثار، هنوز زينت افزاي برخي موزه هاي شخصي و عمومي مي باشد.

2ـ تزئين با ترسيم مجلس يوسف و زليخا

داستان يوسف و زليخا كه زيباترين و شيرين ترين قصه ي قرآني مي باشد، از جمله قصه هاي مذهبي است كه شاعران بزرگي چون جامي ، ناظم هروي و ديگران آن را به شعر در آورده اند. ولي نقاشان بزرگ و چيره دست نيز از اين قصه ي زيبا الهام پذيرفته و به ترسيم گوشه هايي از آن به روي جلدها و نيز قلمدانها پرداخته اند. نقاشان دوره ي تيموري و صفوي، صحنه پردازي اين سرگذشت شيرين را در كتابهاي مربوط به عهده گرفته اند. 

اينكه چه قسمتي از اين قصه ، در روي قلمدانها ترسيم شود، بستگي به حسن انتخاب و سليقه ي بالاي نقاش داشته است. گاه تمام قسمتهاي بدنه را اختصاص به اين داستان داده اند و گاه پاره اي از اين قصه را و بيشتر مجلسي كه يوسف به دعوت زليخا در آن شركت مي كند را ترسيم كرده اند.

بعضي از اين قلم دانها به گونه اي عارفانه و با فضاي معنوي ترسيم شده اند كه انسان را به عالم پاكي و تقدس و معنويت رهنمون مي سازند. اين نوع قلمدانها به « قلمدان يوسف و زليخا » مشهورند.

3ـ تزئين با ترسيم هفت گنبد

نقاش با الهام از قصه هاي تاريخي به تزئين قلمدان مي پردازد. از جمله ي اين داستانها ، داستان هفت گنبد بهرام گور است ، كه به نحوي شايسته و زيبا، توسط حكيم نظامي گنجوي در بهرامنامه به رشته ي نظم در آمده است.

اما نقاش با پيروي از آنچه در اصل قصه آمده است قلمدان را به هفت قسمت مساوي تقسيم كرده و در قسمتهاي مختلف آن به نقش آفريني بهرام گور همراه با كنيزك چيني او پرداخته اند.

آنان بهرام را در كوشكهاي گوناگوني ترسيم كرده كه هر شب به يكي از آنان مي رفت. هركوشك به يك رنگ آراسته بود به گونه اي كه تمام در و پيكر و حتي لباس كنيزان و غلامان و پيش خدمتان به همان رنگ تزئين شده بود، اين رنگها عبارت بودند از : سبز، سفيد ، قرمز، سيا، زرد ، آبي و احتمالاً نارنجي كه هريك از آنان براي خود داراي حرف و حديث و معنايي بود.

نقاش، با اطلاع كامل از اين رنگها به ترسيم قلمدان مي پرداخت و طبعاً قلمداني كه به هفت رنگ و هفت گنبد و هفت قسمت آراسته شود داراي جلوه و شكوه و زيبايي خاص خود مي باشد كه به حد اعلا چشم نواز و دل انگيز است.

اين تصاوير بيشتر به رقص و پايكوبي و باده پيمايي بهرام و معاشقات در صحنه هاي مختلف مي پردازد. اين نوع نقاشي مستلزم مهارت و استادي فراواني است كه فقط از يد استاداني پيدا مي شود كه عشق و اخلاص سر لوحه ي كارشان بود. از اين قلمدان كه به قلمدانهاي « هفت گنبد » مشهور بود، متاسفانه هيچ نمونه اي باقي نمانده است.

4ـ تزئين با ترسيم بهشت و جهنم 

اين نوع تزئين بسيار نادر و كمياب است و شايد يكي از دلايل اين كميابي آن است كه كمتر از اين نوع تزئين استفاده مي شده است و همان چند قلمداني كه به ترسيم بهشت و دوزخ پرداخته شده اند يا به مرور زمان از بين رفته اند و يا اينكه در موزه هاي شخصي نگهداري مي شود كه دسترسي محققان و پژوهشگران را به آن ميسر نمي سازد.

در اين نوع تزئين ، دو جانب قلمدان را منظره هايي خيالي از دوزخ و سطح روئين آن را تصاويري از بهشت با تمام اوصاف آن ترسيم مي كرده اند كه در آن نهرهاي جاري گلستانها ، درخت هاي طوبي و حوريان و . . . به نحوي بديع و چشم نواز طراحي شده اند.

اين قلمدانها به « بهشت و دوزخ » معروفند.

5ـ تزئين با ترسيم داستان شيخ صنعان 

حكايات كتاب منطق الطير عطار نيشابوري كه از شاهكارهاي ادب فارسي در قرن 6 هجري مي باشد، مورد توجه بسياري از نقاشان و نگارگران مزين ساز بوده است. از جمله اين حكايات ، حكايت شيخ صنعان مي باشد كه به نحوي چشم گير و كاملاً استادانه بر روي قلمدان ترسيم شده است.

موضوع اين حكايت قياسي است، بين فقر نصراني و فقر اسلامي كه شاعر فقر اسلامي را كاملتر و والاتر معرفي مي كند. 

استاد نقاش با پيروي از اين نكات، به شيوه اي دل انگيز و با شيرين قلمي بسيار مناظر اين حكايت را در چند مجلس بر روي قلمدان نگارگري كرده است.

تمام قسمتهاي قلمدان ، حتي داخل زبانه نيز به ترسيم اين حكايت پرداخته شده است. البته اين كار منحصر به فرد بوده و فقط معدود نقاشاني را مي توان سراغ گرفت كه به مصور سازي اين حكايت پرداخته است، از آن جمله مي توان حيدر علي ، صورتگر صدر قاجار را نام برد.
شيوه هاي ديگر تزئين 

علاوه بر آنچه ذكر شد روشها و شيوه هاي ديگري نيز وجود دارد كه زيبا سازي قلمدانها را ميسر مي سازد. اين نكته نشانگر آنست كه تزئين قلمدان ، منحصر به نقاشي و تذهيب و نگارگري نبوده است و گونه هاي د يگري نيز در اين امور دخالت داشته اند.

امااين روشها آنگونه كه بايد و شايد جنبه ي كاربردي متداولي به خود نگرفت و كمتر از ديگر روشها مورد استفاده واقع شد. البته اين مساله دلايل روشني ندارد،اماشايد بتوان به دلايلي چون مقرون به صرفه نبودن مواد اوليه ي تزئين ، زيبا نشدن سطح قلمدان     ] آنگونه كه انتظارش مي رفت [ و از همه مهمتر عدم استقبال مخاطبان و خريداران و علاقه مندان اشاره كرد.

با اين وجود مناسب ديده شد، كه در پايان اين مبحث، نام و اشاره اي نيز به اين فنون تزئين بشود تا آشنايي بيشتري در اين زمينه حاصل گردد.

1ـ تزئين به وسيله ي تحرير خط

در اين روش قلمدان سازان از خطوط مختلف استادان خوشنويسي كه به روي كاغذهاي رنگين خوشنويسي كرده اند بدنه ي قلمدان و دو طرف آن  و كناره هاي زبانه اش را مي پوشانده اند.

و با ذوق و سليقه و خلاقيتي كه داشته اند فواصل آنها را با گل و بوته هاي طلايي و نيز زرنشان مي آراسته اند. گاهي نيز قلم دانها را از عكس خطوط آرايش مي كردند كه بي ترديدي اينگونه قلمدانها داراي اهميت و ارزش كمتري مي باشد.

اصطلاحي كه به اين قلمدانها اطلاق مي شود « قلم دانهاي خط نشان » بود.

2 ـ تزئين به وسيله ي تمبر پوش كردن

تمبرهاي باطل شده جزء مواردي بود كه قلمدان سازها، گه گاهي از آنها به عنوان وسيله ي تزئيني استفاده مي كردند. آنها رويه ي قلمدانها را با چسباندن اين گونه تمبرها زينت مي دادند. تنوع رنگي و نقشي كه تمبرهاي در كنار هم گذاشته شده ايجاد مي كردند، جلوه و زيبايي خاصي به قلمدان مي بخشيد.

و اگرچه اين عمل زيبايي خاص خود را داشته است وليكن نتوانست در ميان طرفداران قلمدان ، جايي و مقامي به خود اختصاص دهد. ظاهراً طرفداران و خاطرخواهان اصلي اين گونه قلمدانها ، كاتبان حرفه اي و نويسندگان هميشه نويسنده بوده اند.

3ـ تزئين به وسيله ي مينا كاري و خاتم كاري

خاتم كاري و ميناكاري در روي قلمدان ، شيوه هايي مي باشند كه كمتر مورد استفاده ي مزين سازان قرار گرفته اند . علت اصلي عدم اين استقبال مقرون به صرفه نبودن مواد اوليه ي تزئين است، به گونه اي كه براي مينا كاري با يستي ابتدا تمام سطح قلمدان را با عيار بالا ، به صورت كامل پوشش داده شود و پس از آنكه ميناكاري روي نقره صورت مي گرفته است.

همچنين در خاتم كاري نيز بدنه ي قلمدان يكسره از خاتم ساخته شده به طوري كه در طرح بندي و كناره سازي هاي آن از صدف و گاه ، عاج به منظور تزئين استفاده مي كردند. 

البته قابل ذكر است كه مينا كاري و خاتم كاري هردو از هنرهاي ظريفه و بسيار زيباي ايراني است، ولي كاربرد آن در روي قلمدان به دليل پاره اي مسائل ، به ندرت صورت مي گرفته است.

4ـ تزئين به وسيله ي فولادهاي زركوب

تزئين اين گونه قلمدانها كه سابقه ي ديرينگي و كهنسالي بالايي دارد، بدين نحوبوده است كه ابتدا بدنه ي قلمدان را از فولاد تهيه كرده ، سپس استادان زركوب ، نقش گل و مرغ يا شكارگاه يا تصوير و يا طرح تذهيب را با طلا به روي فولاد حك مي كردند.

گاهي علاوه بر نقوش فوق، آيه اي از قرآن يا تك بيت شعري از شعراي معروف را به روي قلمدان نقش مي كردند.

بخش سوم

استادان مزين ساز

شاد باد روح استادان اين فن كز كمال
          خدمتي شايسته بر فرهنگ ايران كرده اند

بي ترديد خلق اين همه آثار شگفت انگيز، به بركت هنرمندي يد تواناي استادان و هنرمنداني مشفق و عاشق و هنر دوست صورت گرفته است. آگاهي از نام استادان اين هنر به ياري رقم هايي است كه آنان در گوشه هاي قلمدانها از خود به جاي گذاشته اند.

رقم زني يا امضا نمودن قلمدانها ، پس از پايان نقاشي، يكي از اموري بوده است كه گاه نقاشان خود را مقيد به انجام آن دانسته و گاه از سر تواضع و فروتني و بلند همتي ، از امضاء آن خودداري كرده و بدين طريق نام خود را در هاله اي از گمنامي و غريبي، باقي گذاشته اند. درهر حالت آناني كه به امر رقم زني مبادرت ورزيده اند، از سه شيوه ي معمول استفاده كرده اند.

نوع اول: آنست كه هنرمند به صراحت نام خود را در گوشه ي اثر مي آورد كه اين عمل به رقم زني آشكار معروفست . مانند « كمترين بندگان محمد زمان » ، « كمترين محمد علي مذهب ».

نوع دوم : كه اين نيز شاخه اي از رقم زني آشكار است، نقاش چنانچه پدرش نيز اهل فن بوده و دستي در اين امور داشته است، در هنگام رقم زني نام پدر خود را نيز به همراه نام خود مقيد مي كرد. مانند « علي بن محمد زمان » ، « علي بن محمود صدر الشعرا» ، « محمود بن نجف علي »
نوع سوم : به رقم زني مستتر يا پنهان معروف است ، بي آنكه هنرمند نامي از خود بياورد ، رقم و امضاء خود را به صورت « سجع مهري » در گوشه ي كار خود حك مي كردند. اين سجع يا به صورت دعايي بوده است . 
مانند « يا صاحب الزمان » ]رقم محمد زمان [ ، « يا ابا عبدالله الحسين» ] رقم آقا محمد حسين گل و بوته ساز [ و . . .

و يا اينكه به صورت يك مصرع شعر باشد ، مانند : 

« زبعد محمد علي اشرفست » ]رقم علي اشرف [ ، يا « مصطفي را وعده داد الطاف حق » ] رقم آقا مصطفي [ .

مجموعه ي رقمهايي كه در اين زمينه به جاي مانده يادآور آنست كه استادان بسياري به اين امر مهم يعني تزئين قلمدان اشتغال داشته اند كه هركدام در رشته اي و به گونه اي اين عمل را به انجام رسانيده اند. 

اما از آنجا كه بحث و نكته چيني در مورد زندگي كليدي استاداني چون آناني كه شناخته شده اند، امكان پذير نيست و از سويي ديگر چون عدم ذكر و ياد اين عزيزان ، در مجموعه اي كه به نام قلمدان و قلمدان سازي به رشته ي تحرير در آمده است، چندان خوشايند و مطلوب نمي باشد و به منظور دست يابي و آگاهي بيشتر آناني كه اين مجموعه را در دست دارند، نام و اطلاعات جانبي مربوط به هر استاد، در جدولي قرار گرفته ، كه در آن سعي  شده است، اطلاعاتي مفيد و مثبت و در عين حال جامع ] تا آنجا كه ممكن بوده است [ تهيه و درج گردد، كه اميد است بتواند مفيد فايده آيد.

اما قبل از  ارائه ي اين جدول ، ذكر نكته اي را لازم مي دانم و آن اينكه : نام استاداني كه آمده است همه ي آن استاداني نيستند كه بر فن تزئين قلمدان فعاليت مي كرده اند و ليكن سعي شده است با مراجعه به منابعي كاملاً فني ، بهترين و كاملترين اسامي و نيز اطلاعات مربوط به آنان استخراج گردد.
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بخش چهارم

مراحل بعد از نقش آفريني

كار بر روي قلمدان ، حتي پس از آنكه نقاش نقشش را ترسيم كرد و قلم مو را بر زمين مي گذارد به پايان نرسيده و ادامه خواهد داشت. در واقع اعمال بعد از نقاشي ، اعمالي است كه از سويي به زيبايي بيشتر قلمدان كمك مي كند و از سويي ديگر در حفاظت و نگهداري آن نقش مهمي را به عهده دارد.

مراحلي كه در اين بخش بدان اشاره خواهد شد عبارتست از :

الف ) زرنشان سازي و قاب بندي قلمدان

ب) ثابت سازي

زرنشان سازي و قاب بندي قلمدان 

بيشتر نقاشيهايي كه در روي قلمدان صورت مي گرفت در قابهاي بيضي مانندي بود كه بوسيله ي خطوط طلايي از ساير قسمتها و طرحها جدا مي شد، اين قاب بندي اصولاً پس از آنكه نقاش كارش تمام شد، توسط خودنقاش يا فردي ديگر كه در اين امر مهارت داشته انجام مي گرفته است. 

اندازه ي اين قابها به تناسب موقعيت قرار گيري دچار تغيير مي شد. بدين معنا كه اگر قاب درسطح روئين قرار مي گرفت بزرگتر و اگر در دو طرف جانبي آن قرار مي گرفت ، كوچكتر طراحي مي شد. علاوه بر اين حواشي قلمدانها را خط كشي كرده و كناره ها يا داخل آن را به گونه اي زيبا، با طلاي مايع در اندازه هاي معين از اصل قاب جدا مي كردند.

اين عمل را زرنشان سازي گويند كه خود يكي از شاخه هاي تذهيب است. با اين عمل در واقع نقاشي را در داخل كادري معين و زيبا قرار داده و با اين عمل زيبايي طرح را دو چندان مي نمودند، البته گاه قبل از نقاشي اين اعمال صورت مي گرفته است، ولي آنچه معمول بوده آنست كه پس از ترسيم نقشها و طرح ها آن را زرنشان سازي مي كرده اند تا قلمدان را براي عرضه به هنردوستان و هنرشناسان ، بيش از پيش آماده سازند.
ثابت سازي

ثابت سازي نقشها، امري مهم و بديهي در كار مزين سازي است. چه كه رنگها، همه از نوع آبرنگ بوده و احتمال بسياري مي رود كه در اثر تماس مستقيم با دست، از بين رفته و حتي اصل اثر نيز آسيب ببيند. از اين رو نقاشان براي جلوگيري از آسيب هاي حتمي ، آن را به شيوه اي خاص لايه گذاري كرده و در واقع با اين لايه گذاري ها، نقش ها را ، عملاً از خطر تخريب و حتي تحريف مصون مي سازند.

لايه گذاري به وسيله ي روغن انجام مي گرفت كه همانطور كه در فصول گذشته بدان اشاره شده آنرا روغن كمان مي نامند. روغن كمان در واقع همان روغني است كه زمانهاي قديم تيراندازان و كمان سازان آنرا براي جلا و صيقل بيشتر، به روي كمان مي ماليدند و بدين لحاظ آنرا به اين اصطلاح مي نامند.

تهيه ي اين روغن آنگونه كه در كتابهاي گذشته آمده است، از تركيب ماده اي به نام « سندروس » و « روغن بزرك » و به نوشته برخي ها « روغن جلا » امكان پذير بوده است. سندروس در واقع صمغ سروكوهي است كه از بدنه ي آن تراوش مي كند و روغن سازان، آن را به وسيله ي روغن بزرك كه عده اي به جاي آن روغن كتان نيز نوشته اند، به تناسب لازم مخلوط كرده و در ديگ ريخته و پس از آنكه به حد كافي و مطلوب جوشيد آنرا صاف نموده و مورد استفاده قرار مي دادند.

اين ماده به علت خواص صمغي بالايي كه دارد در روي سطحي كه مي مالند، محفظه اي سخت و پوششي بسيار محكم مانند شيشه ي شفاف ايجاد مي كند تا آنجا كه گويي به سطح مذكور جوش خورده است و همين امر، مانع رسيدن هرگونه آسيب به آن مي شود.

اما عمل كشيدن روغن كمان به سطح قلمداني كه نقاشي آن به اتمام رسيده است عمل چندان ساده اي نيز نيست، بلكه برعكس ، فني بسيار ظريف و در عين حال پيچيده مي باشد.

آگاهي به نسبت ميزان غلظت و دفعاتي كه بايستي در سطح قلمدان كشيده شود و حتي نوع كشيدن روغن به سطح مذكور تا آسيبي به اصل اثر نرسد ، از جمله شرايطي است كه بايستي با آگاهي كامل آن را رعايت كرد.

در اين مرحله پس از آماده شدن روغن، چند بار پوششي بسيار رقيق و نازك از آن بر روي نقوش قلمدان و همچنين ترسيمهايي كه در داخل زبانه قرار گرفته ، كشيده مي شود. اين كشيدنها بايد با ظرافت و دقت بسيار انجام شود، تا همه ي قلمدان يكدست و يكسان ، از روغن پوشيده شده و مراقبت شود تا هيچ قسمتي از روغن بر سطح قلمدان شُره نكند، چه كه پس از خشك شدن سطح مذكور، دلمه دلمه مي شود.

بدين منظور پس از هربار روغن كشي آن را در محفظه اي شيشه اي كه دور تا دور قلمدان را بگيرد، گذاشته و به دور از هرگونه گردو غباري به فواصل 72 ساعت، 72 ساعت در هواي آزاد قرار مي دادند.

گاه زماني را كه براي اين عمل انتخاب مي كردند، سحرگاهان بود، كه هوا عاري از گردو غبار بوده.

پس از آنكه روغن كمان به مقدار لازم به سطح قلمدان كشيده شد و خشك گرديد، ديگر دغدغه ي خاطري براي دست كشيدن به روي قلمدان وجود ندارد ، چه كه از اين پس نقوش در زير لايه اي كاملاً محكم و مطمئن آرام گرفته اند و تا سالهاي سال نيز به آرامي خواهند زيست.

بعلاوه اينكه مي توان هرگاه روي سطح قلمدان گردو غباري نشست، بوسيله ي يك دستمال لطيف و نم دار آن را تميز و براق كرد. البته امروزه چون دست يابي به روغن كمان و مواد اوليه ي آن به جهت ساخت، كمتر امكان پذير است از روغني به نام جلا كه تقريباً همان خصوصيات روغن كمان را دارد استفاده مي كنند.

در پايان ذكر اين نكته به نظر مي رسد كه ، براي حفاظت بهتر و بيشتر برخي از قلمدانهاي ساخته شده آن را در داخل پوششي قرار مي دادند كه بيشتر از جنس پارچه بود. اين روكش ها را گاه بوسيله ي نخ هاي بافتني ، مي بافتند و گاه بوسيله ي پارچه ها و شالهاي منقش و زيبا، به تناسب اندازه ي قلمدان تهيه و آماده مي كردند. از اين قبيل روكشها كه در سده هاي گذشته بافته يا دوخته شده، فقط چند نمونه ، بيشتر باقي نمانده است كه آنها نيز چونان خود قلمدانها از جنبه هاي هنري ارزنده و قابل توجهي برخوردارند.
بخش پنجم

بازسازي و تعمير قلمدان 

قلمدان نيز چونان بسياري از پديده هاي هنري ديگر، از آنجا كه داراي ظرافت و حساسيت مربوط به خود مي باشد، ممكن است به گونه هاي مختلف دچار تغيير و تحول ويا آسيب پذيري جدي شود. اين آسيب پذيري ممكن است از قرار گرفتن در محلي مرطوب و خيس باشد و يا در اثر سقوط از بلندي يا برخورد با جسمي ديگر صورت بپذيرد.

در اين موارد ، آنچه براي صاحب اثر باقي مي ماند، كوله باري از اندوه و افسوس است كه نتوانسته با اندك مراقبتي ، حافظ اثري هنري ارزشمند باشد. اما اين وقايع و اتفاقات ، در هر حالتي احتمال دارد كه رخ بدهد و چاره اي جز تن دادن به آن نيست، وليكن براي رفع آسيب هايي كه به قلمدانها، در اثر اين  اتفاقات يا گذشت طولاني زمان، وارد مي شود، راههايي وجود داشته است كه انجام آن، مهارت و استادي بسيار بالايي طلب مي كرده است.

استادان تعميركار، براي تعمير قلمدان اسيب ديده با توجه به نوع آسيبي كه وارد شده اقداماتي را صورت مي دادند . آنان مي دانستند كه آسيب هاي رسيده به قلمدان از دو نوع خارج نيست، يا قسمتي از نقوش از بين رفته و يا اينكه نقوش سالم هستند ولي مقواي قلمدان در حال از هم پاشيدن است.بدين لحاظ استادان براي رفع هر مشكلي خاص، روشي را به كار مي برند.
روش اول : بازسازي نقوش

گاه مجموع قلمدان سالم است، اما بعضي از قسمتهاي نقوش، ريزش كرده و يا به نوعي خراب شده است. در اين مورد، ابتدا استاد تعميركار، عمل روغن برداري را با دقت و حوصله اي خاص انجام مي داد، بدين گونه كه با مواد زايل كننده ي روغن مانند ، الكل، بنزين و با مقداري پنبه ، به آرامي و در نهايت دقت ، روغنهاي سطح قلمدان را پاك مي كند، اينكار به گونه اي انجام مي گرفت كه به نقشهاي زير هيچ لطمه و آسيبي نرسد. پس از برداشته شدن روغن، قسمتي كه نقش آن از بين رفته را به دقت تراشيده و زير سازي نموده و سپس با مهارت خا ص خود، در ادامه ي نقش كه مقداري از بين رفته ، به نقش آفريني مي پردازد به گونه اي كه آنچه مي كشد با نقش اصلي طرح مطابق گردد و سپس رنگهايي را به كار مي برد كه ادامه ي رنگهاي اصلي باشد.

در اينجا چيزي كه شايان توجه است، اين مي باشد كه تعمير كننده ي كاردان با ساختن رنگ مناسب و تركيب درست آن چنان مي كند، كه اختلاف رنگ قطعه ي قديمي با قطعه ي تازه تعمير، به كمترين حد خود برسد ، چه كه ممكن است، رنگهاي اوليه ي طرح در اثر گذشت زمان به حكم خاصيت شيميايي اش به حد جا افتادگي و پختگي خود رسيده باشد.

و او بايستي چنان رنگها را تركيب كند كه از منزلت و بهاي قلمدان چيزي كاسته نگردد و بر كسي معلوم نشود كه نقوش اين قلمدان تازه بازسازي شده است.

تعميري كه اين گونه با تردستي و هنرمندي صورت پذيرد بي ترديد تا اندازه ي بسيار بالايي مقام و ارزش آن را حفظ مي كند. استاد پس از نقش آفريني كامل ، آن را روغن كمان زده و واشور كاري مي كند.
روش دوم : تعمير مقواي قلمدان 

گاه در اثر ضربه يا گذشت زمان ، مقواي قلمدان به گونه اي خراب و له مي شود كه بايستي آن را عوض كرد. در اين حالت آسيبي به نقوش نرسيده و فقط مقواي قلمدان است كه دچار آسيب جدي شده است.

به منظور عوض كردن مقواي قلمدان ابتدا بايستي نقش آن را با ظرافت و مهارت كامل به روي قلمدان خام جديد منتقل كرد كه اصطلاحاً به اين عمل « نقل كردن » گويند.

در نقل كردن كه به وسيله ي كارشناسان فن صورت گرفته و نقوش قلمدان كهنه به قلمدان خام ديگري منتقل مي شود، داراي مراحل و شيوه هاي خاص و جالب توجهي مي باشد.

شيوه هاي نقل قلمدان 

پس از تهيه ي يك قلمدان خام با ابعاد مناسب، نخست روغن برداري از سطح قلمدان آسيب ديده به شيوه اي كه در روش قبل بدان اشاره شد صورت مي گيرد. سپس براي از بين بردن برخي لكه هاي احتمالي روغن ، سمباده اي نرم و با آرامش بسيار زياد، روي نقاشي كشيده مي شود.

بعد از اين عمل، روي سطح قلمدان سريشي كه با شيره ي انگور و كمي سريشم آميخته است مي مالند و سپس كاغذ مخصوص به نام كاغذ برش را روي آن مي چسبانند و با كهنه اي سطح آن را صاف مي نمايند.

پس از نيمه خشك شدن ، كاغذي بر روي آن انداخته و به منظور صاف شدن تمامي سطح ، آنرا مهره كشي مي كنند. پس از مهره خوردن و خشك شدن كامل ، با اره اي كوچك يا كارد تيز، شروع به بريدن  سطح قلمدان ، كرده و هريك از قسمتهاي بريده شده را كناري مي گذارند.

حالا پشت نقاشي را كه مقواي درون قلمدان مي باشد، كمي خيس كرده و آرام آرام و با دقت مقواها را بر مي دارند.

تا به پشت نقوش اصلي برسد . سپس مقداري سريش را به سطح زيرين آن ماليده و آن را به روي قلمدان خام تهيه شده مي چسبانند. البته به جهت استحكام بيشتر روي قلمدان خام را نيز مقداري سريش مي زنند. 

سطوح جانبي را نيز مانند سطح روئين ، به جوانب قلمدان خام مي چسبانند وقتي عمل انتقال جزء هاي بريده شده از قلمدان آسيب ديده به قلمدان خام به پايان رسيد و بعد از گذشت مدت زماني در حدود يك ساعت ، سطح قلمدان جديد را مهره كشي مي كنند.

بعد از آنكه دو روز از چسباندن كاغذ اولي (كاغذ برش ) بر سطح نقوش گذشت آن را با آهستگي كامل از رو قلمدان بر مي دارند. سپس حواشي آن را به سبك قلمدان آسيب ديده ي قبلي جدول سازي و طلا كاري مي نمايند.

بديهي است هرچه اندازه ي قلمدان جديد ، به گونه اي باشد كه انتقال نقوش قديمي بر روي آن به راحتي و آساني صورت پذيرد و چيزي از آن كم و كسر نگردد، ارزش و مقام و منزلت نقوش قلمدان قبلي ، حفظ گشته و كمتر كسي متوجه ي اين نقل و انتقال مي گردد، كه اين مهم ، جز از دست استادان اهل فن و ماهر و شيرين كاري چون «مرحوم اسمائيل تقوي » و استادان : بيوك احمري ، سيد محمد علي معين ، محمد حرير ساز، غلامرضا ، علي اكبر تقوي و اسدالله زنديان بر نمي آمده و نيامده است.

اين استادان هر كدام علاوه بر تعمير و بازسازي قلمدان در نقاشي آبرنگ ، يد طولايي داشته اند و تعداد زيادي قلمدان آسيب ديده را نيز بازسازي كرده اند.
1  ساختن سفيداب را به شيخ بهايي (1030 ـ 953 هـ . ق ) نسبت داده اند . استاد سعيد نفيسي در مقدمه ديوان شيخ بهايي مي نويسد : « عقيده ي ديگري كه در ميان مردم اصفهان از معلومات بهايي رواج دارد ، ساختن سفيداب سرب است . . . و اينكه در محله ي بيدآباد در شمال اصفهان مردمي هستند كه خود را اعقاب شيخ بهايي مي شمارند و كار ايشان ساختن سفيداب است. »


سفيداب سرب (سفيداب شيخ ) ، ماده اي سفيد و سنگين و سمي كه در آب نامحلول است به عنوان رنگيزه سفيد در رنگسازي مصرف فراوان دارد. از جنبه شيميايي ، مخلوطي است كه از كربنات سرب pbco3  و ئيدروكسيد سرب pb (OH)2 . در نقاشي مخلوط گرد نرم آن را با روغن بزرك به كار مي برند. يكي از قديمي ترين رنگيزه هاي سفيد ديگر ( از جمله سفيداب روي ) بيشتر است، سفيداب سرب بسيار سمي است و نقاشاني كه با آن زياد سروكار دارند ، غالباً دچار قولنج سرب مي شوند.


2 اين واژه در دو كتاب « هنر قلمدان ـ نوشته اديب برومند » و فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ايران » به صورت مرغش آمده است. مرغش نوعي پيريت (سولفور آهن ) معروف به ماركازيت (سنگ روشنايي ) است كه براي سنگهاي جواهري به كار برده مي شود و نمونه هاي جواهري آن داراي رنگ زرد و ته رنگ مايل به سبز است .


1 معمولا بعد از روغن كمان زدن ، پوششي رقيق از سريشم داغ به وسيله ي يك پارچه ي خيس روي سطح مورد نظر مي كشند. 





